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  *فردوسي و كهن الگوي روايت ةشاهنام ةجدال خير و شر؛ درونماي

  چكيده

دوبني يا جـدال نيـك و بـد را     ، بندي ساختاري انجام شده بر شاهنامه فردوسي، تضاد در تحليل و طبقه
. اسـت  اين اثر سـترگ سـايه افكنـده    اجزاييابيم كه همچون يك روح بر  مياصلي شاهنامه  ةدرونماي

رّ طور مستقيم جدال عملي خير و هيي كه در شاهنامه بهابسامد داستان گيرنـد، دسـت كـم     ميرا دربر  ش
از يـك سوگسـتردگي و قـدمت بنيادهـاي     . مربوط استديگر  ةدرونماي بهيي است كه هادو برابر داستان

، كهـن الگـويي   يا جدال نيك و بد در فرهنگ و تمدن جهاني از اين اسطوره »تضاد دوبني«اساطيري 
 ـ       ـبا تأثير مستقيم يا غيـر مسـتقيم از ايـن اسـطوره  فراگير ساخته است و از سوي ديگر، ساختارگرايان 

اند كه آگاهانه يا ناآگاهانه ريشه در ساخت روايـي ايـن اسـطوره     براي روايت و داستان تعريفي ارايه داده
اـخت      مـي ) امهشـاهن  عمـده در  ةدرونماي(بر اين اساس جدال خير و شر . دارد توانـد بـه عنـوان ژرف س

  .الگوي روايت در ناخودآگاه جمعي ذهن بشر، كهن الگوي روايت به شمار آيد
رّ، كهن الگورفت پيشاهنامه، ساختارگرايي، اسطوره،  :ها واژه كليد   .، جدال خير و ش

  مقدمه

 ةحـوز  در. صر بـه شـمار آورد  تحليل ساختاري را بويژه بر آثار روايي بايد شگرف ترين دستاورد نقد ادبي معا
ص ه ي اساطيري و حماسي، بها هو قص ها داستان تحليـل و   ةشـيو  توان بهتـرين  مي، هاآنجهت ماهيت خا

اـن چنانكـه    ةشيو. فرانسوي ديد 2روسي و رولان بارت 1طبقه بندي ساختاري را در آثار ولاديمير پراپ ايش

                                                
1. Vladimir Propp 
2. Roland Barthes 
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اـم داده اسـت، طبقـه بنـدي قص ـ     راسين ةنمايشنام و بارت بر ي پريانها هقصپراپ بر  اـ  هانج و تحليـل   ه
اين دو منتقد بـزرگ، سـعي در طبقـه بنـدي      ةحاضر با الهام گرفتن از شيو ةنوشت. رمزگاني هر طبقه است

ايـن اثـر،    رفـت  پيي اساطيري، حماسي و تاريخي شاهنامه فردوسي و تحليل مهمترين هاو داستان ها هقص
رّ دارد اـ رفت ي شاهنامه در قالب پـي ها هبندي قص طبقه :عبارت است از كار روش. يعني جدال خير و ش  1ييه

نِ فراواني حضور پي )1( رّ بـر   ةو دستيابي به درونماي هارفت معدود، به دست داد شاهنامه؛ يعني جدال خير و ش
اـني مقالـه را    ةزماني انگار تحليل در. رفت پياين  اساس بسامد بالاي اساطيري جدال نيك و بد بخش پاي

رّ    . دهد مي يلتشك ت الگوي اساطيري جـدال خيـر و شـ كهـن الگـوي روايـت     همچـون هدف نهايي اثبا
ف پراپ اي هفرهنگ جهاني اين واحد اسطور ةاستناد پيشين هب و بارت از قصـه و داسـتان    2تودوروف ،و تعري
  .غير مستقيم از اين الگو است مستقيم يا تأثير هب

  نگاهي مختصر بر ساختارگرايي .1

اـختاري   . توان سراغ گرفت كه از كاركردهاي ساختاري بي بهره باشـد  ميه كمتر نقدي را امروز بررسـي س
عميـق   اي هپژوهشهاي ساختاري با ريش ـ ةاست، پيشين داشته يبسيارپيشرفت و كارآيي  ،روايت و داستان

ي هاپيشـرفت  ).23- 17 :1373 وا،ني. (گردد مي ميلادي باز 1960تا  1915سالهاي  3به نظريات صورتگرايي
دّ مكتب ساختگرايي اـن   4نقد ادبي معاصر منجر به تول اـت زب اـن  با الهام از نظري اـن  ةشناس  5وسوسـور د فردين

اـختارگرايان بـه      «شكني  پساساختگرايان با تكيه بر ساختگرديد و بعد از آن،  اـي بـه س اـن انتقاده در جري
ر درولان بارت فرانسـوي،   تلاشهاي .)52 :1381احمدي،(»كار خودشان شكل دادند مباني انديشه و روش

، پساساختگرايي را اهميتي ويژه بخشـيده  بود رهبران اين جنبش ادبي ةدر زمركه تحليل ساختاري روايت، 
  .)25- 178 :1384سلدن ـ ويدوسون،(است

  ي اساطيري و حماسيهاتحليل ساختاري بر داستان .1- 1

ايان بويژه در تحليل و بررسـي مـتن منفـرد، تحليـل     ساختارگر ةو تنگناهاي موجود در شيو هابا تمام كاستي
ي هاداسـتان . آيـد  مـي ي ادبي در نقد ادبي معاصـر بـه شـمار    هاساختاري داستان و روايت از زيباترين تحليل

                                                
1. Sequences 
2. T.Todorov 
3. Formalism 
4. Structuralism 
5. Ferdinand de Saussure 
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اـختاري    آن گونه تحليل و طبقه دكه دارند نيازمن اي هبسبب فرم و ساخت ويژ يو حماس اساطيري بنـدي س
اـخت ويـژه در    . تس ـو بارت بـوده ا  1ني چون پراپ، لوي استراوسهستند كه بيشتر مورد نظر كسا ايـن س

اـطيري را      بي ةي حماسي و اساطيري، در واقع همان خصيصهاداستان اـي اس زماني و تكـرار پـذيري الگوه
  .شود ميموجب 

      ترجمـه » اي هروايت اسـطور «يا » اسطوره«را به » Mythos« ة، واژاي هو متون ترجم ها هدر واژه نام
نّ شـعر    ) Mythosذيل  :1375حسيني، (رده اند ك اـب فـ در حالي كه ارسطو فيلسوف بزرگ يونان در كت

ـع      و به؛ »Emplotment«يا  «Plot« ةخود، اين واژه را معادل واژ معناي طـرح، الگـو، پيرنـگ و بتوس
و وسـعتي را   اكاربرد ارسطو به اين واژه همان معن). 183 :1382زرين كوب، (طرح افكني به كار برده است 

رِ اسطوره است؛ يعني طرحي پويا و سيال كه درهر زمان و هر روايت  توانـد بـه    ميبخشيده است كه در خو
اـت، قص ـ      اـ  هاشكال گوناگون به كار گرفته شود و به همين دليل اسـت كـه در طـرح بسـياري از رواي و  ه

اـيي   هااين ويژگي. ستجو كردج را يي از اساطيرها هتوان بن ماي مي ي گذشته تا به امروز،هاداستان اـن پوي ، هم
اـريخ،  . شود مياسطوره و تاريخ شمرده  ةو بي زماني اسطوره است كه وجه مميز در واقع تفاوت اسطوره و ت

نِ        ،در واقعي بودن اين و غير واقعي بودن آن نيست اـن بـودن و نـوعي بـود بلكه در مثالي بـودن، بـي زم
برخـي در وسـعت    ).94 :1378، تياسـركار (تا بودن تاريخ اسـت  اسطوره و عيني بودن، زمانمند بودن و يك

رّ از كاركردهاي اسطور رهّ را نير متأث ّي رويدادهاي روزم . دانسته انـد؛ تـي   اي هبخشيدن به قلمرو اسطوره حت
اـلات او  (» اوليس، نظم و اسطوره« ةدر مقال) T. S. Eliot(اليوت . اس قايـل  ) چاپ شده در مجموعـه مق

نِ داستانها و حتي رويدادهاي معاصر و اساطير كهن  به ايجاد توازن گردد و بـراي تأكيـد بـر ديـدگاه      ميميا
توان رويـدادهاي امـروز    ميآورد كه با الگو قرار دادن اساطير كهن  ميسخن به ميان  2خود از گفته جويس

  ). 40- 37: 1384كوپ، (به هنر نزديك ساخت  زرا ني
 به هر حال قدرت سي اـ حدي است كه در قالب آيينت اسطوره به الي اـدي در مـذاهب جديـدتر    ه ي اعتق

يّ بشري نيز رسوخ كرده و با منطقي تازه و شكلي امر چنانكـه   ؛)214 :1378سـركاراتي، (كنـد   ميوزي تجل
 يي را پديـد هاو داستان ها هجايي، قصه جاب بابه ذهن بشر امروز نيز رسوخ كرده و  امرزيي هاداستان در قالب

ي قرار  اي هواحد اسطور ةو چه از نظر شخصيتي زير مجموع رفت پيز نظر آورد كه چه ا مي  گيرنـد  ميخاص
تعبيـر  » ترجمـه «و » تحريـف «لوي استراوس از اين ويژگي اسطوره بـه  ). 217- 216 :1378سركاراتي، (

ر قـرا  آن بيانات كلامي قـرار داد كـه در نقطـه مقابـل شـعر      ةحيط بايد اسطوره را در«: گويد مي كند و مي
                                                
1. Claud.L.Straus 
2. J. Jouce 
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اـت عكـس ايـن گفتـه مطـرح شـده اسـت        گيرند و اين بر خلاف اد مي شـعر  . عاهايي است كه بـراي اثب
اـل آن كـه ارزش اسـطور      ميت كه نس اي گفته دي، ح  اي هتوان ترجمه اش كرد مگر به بهاي تحريـف جـ

  ).94: 1379اسكولز، (» شود مي  حتي در بدترين ترجمه هم حفظ ،اسطوره

  اهنامه فردوسيروش تحليل ساختاري ش .2- 1

اـختار روايـي آن كـه از         بنابر آن اـ توجـه بـه س     چه گذشت، بهترين تحليل ساختاري شاهنامه فردوسـي، ب
چه در بخش حماسي اساطيري و چه در بخش حماسـي  - ي حماسي و اساطيري ها هداستان وار و هاداستان

اـظر بـر     . است اي هي اسطورهاتشكيل شده است، روش ساختاري در تحليل داستان - تاريخي ايـن شـيوه ن
 از ديـدگاه هـم  . زماني قايل شده اسـت  هم ست كه سوسور در زبانشناسي ميان ديدگاه در زماني و تمايزي

اـت متعـددي باشـد     ها هتواند طرحي پوشش دهنده بر قص مي )روايت ةواحد پاي( رفت پيزماني، يك  و رواي
 - كه خودالگوي چندين قصه اسـت -  رفت پيره يدرزمان يدر بررس و ،كنند ميكه همه از آن طرح تبعيت 

اـطيري   ژ  با دسـتيابي بـه  . گيرد ميگيري مورد تحليل قرار  شكل ةپيشينه و تاريخچ ازنظر اـخت اس رف س
كه باعـث  تفسيري هستند يداراي امكانات اي هاسطور واحدهاي ، اين واقعيت انكارناپذيرخواهد بودكهها هقص
اـ  هو قص ـ هاجانشيني در قالب داستان ةرابط ند و در يككرد توصيفي خود فراتر روشوند ازكار مي دد  ه ي متعـ

جانشيني در روايـت   ةهمنشيني و تحليل در زماني ناظر بر رابط ةزماني ناظر بر رابطْ   تحليل هم. بيان شوند
ونِ، (است    ).56- 53 :1381روت

لوي اسـترا كتوان در ميتحليل ساختاري را  ةمجموع اين شيو اـرت ديـد و    وساركساني چون پراپ،  وب
اـهنامه فردوسـي بـه       ةشيو يعني التقاط سبك اين سه منتقد، همين شيوه اـختاري ش مناسبي درتحليـل س

 ـو  يم سيو تنظ يپريان روس ةيك صد قص يبند كار پراپ طبقه .آيد ميشمار  اـركرد ي  ـا يبـرا  )2(ك ك ن ي
داو با  ةويو االبته ش) 135- 60: 1368پراپ، (بوده است  اي هصد قص ةمجموع م، بـه جهـت   وجود فضل تق

كل  ـتوانـد آ  مـي جامع بـه شـمار ن   يروش يزمان ل دريبودن از تحل يك كاركرد و خاليو يافتن در سيت ي د ي
اـط  يها هانگار يل درزمانيگرچه با تحل) م. 1950(استراوس  يكلود لو). 102: 1379اسكولز، ( هـر   يرياس

اـط  يها هاو بر انگار ةديچيپ يل نمودارياز نقص كار پراپ را جبران كرده لكن تحل ي، بخشرفت پي  يرياس
   ).110- 105: 1379اسكولز، (بودن خارج كرده است  يت ساختارياو را از قابل ةوي، شرفت پيحاكم بر هر 

نقيضه گـويي و آشـفتگي ديـدگاه در نقـد      ةنمايند رولان بارت منتقد فرانسويگرچه به اعتقاد برخي، 
اـختاري ا  ) 16- 9 :1382كولي؛ (رود شمار مي بهادبي معاصر  ا ديدگاه تحليـل س ضـمن بهـره گيـري از     وام

اـ  هاو در تحليـل نمايشـنام  . رسـد  ميي پراپ و استراوس در نهايت كاربردي تر به نظر ها هشيو ي راسـين   ه
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اـني آن    ها هرفت چهار كاركردي براي تمامي نمايشنام پي پس از تشكيل يك ي راسين، بـه تحليـل در زم
نِ تحليلي اسـت ه استپرداخت رفت پي : ؛ توضيح آن كه رولان بارت در تحليل در زماني قايل به پنج رمزگا
اـن هرمنوتيـك   - 2دهاي روايت،كرشامل تبيين عمل داستاني و كار 1كنشي رمزگان - 1 اـظر بـر    ؛2رمزگ ن

 ـ ة؛ دربار3رمزگان فرهنگي - 3نشيني كاركردها،  هم ةرابط اـعي      ةزمين اـطيري، علمـي و اجتم فرهنگـي، اس
اـ  هدرونماي  ة؛ دربار4رمزگان القايي - 4 روايت، اـدين   - 5ي فرعـي داسـتان و   ه اـن نم ؛ در خصـوص  5رمزگ
  ).249- 248 :1370 ،احمدي( است اصلي داستان ةدرونماي

منتقدان فوق بويژه رولان بارت كه از اصالت سبك، كاربردي بـودن   ةبه هر حال اختلاطي از سه شيو
اـختاري داسـتان      ،خـوردار اسـت  زماني و درزماني بر هم ةو تحليل دو جنب ي هابهتـرين شـيوه در تحليـل س

 در تحليـل دكتر پور نامداريان، شبيه به همين الگو را . فردوسي است ةحماسي و اساطيري از جمله شاهنام
مجال پـرداختن بـدان    در اينجا .ست يافته استدو ارزشمند  6ي پويارفت پيو به  كار برده بهي عطار هاداستان

نگارنـده در تحليلـي اسـت كـه در ايـن مقالـه بـه دسـت خواهـد داد           ةمؤيد شيو تحقيقاين  نيست لكن
  ).292- 259 :1374پورنامداريان، (

  ي شاهنامه  هاطبقه بندي داستان .2

كـه ذكـر شـد، نخسـت      اي هي اساطيري، حماسي و تاريخي شاهنامه به شيوهابندي داستان به منظور طبقه
اـ  ) حـداكثر پـنج  ( كاركرد چند رفت كه هر پي يبه طور ؛قليل يابدت رفت لازم است هر داستان به يك پي ي

و  اشـد يك كنش روايي ب ةرفت لازم است در برگيرند كاركردهاي درون هر پي. نقش ويژه را تشكيل دهد
ه(در پيشبرد توالي داستان  بعد از پراپ كمتر كسـي همچـون خـود او بـر ايـن      . نقشي مهم ايفا كند )3()قص

اً جنب بايد ته است كه كاركردويژگي تأكيد داش نُشي  ةحتم اـلايي  . داشـته باشـد  ) نـه ايسـتا  (ك  7كريسـتف ب
اـلايي و كـويي پـرس،    (ناميده است » نقش صفر«و غيركنشي را » نقش«كاركردهاي كنشي را   :1378ب

  .دانند ميداستان مؤثر ن رفت پي اما بارت و پراپ نقش صفر را در) 258- 176

                                                
1. Proairetic Code 
2. Hermenutic Code 
3. Cultural Code 
4. Connotative Code 
5. Symbolic Code 
6. Tipic 
7. Christophe Balay 



 ومسشمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد   ةمجلة دانشكد                                                106 

اـ  هداسـتانوار و  هاداستان ةفردوسي، مجموع ةبر شاهنام در تلخيص و بررسي انجام شده موجـود در   يه
 345ايـن   ةمجموع ـ. دن ـكن مـي تبعيـت   رفـت  پياز يك چند قصه، رسد كه هر  ميقصه  345شاهنامه به 

لِ شصت  اـ    ميجاي  رفت پيداستان و رويداد روايي، در طبقه بندي انجام شده ذي اـن تنه گيرد كه از اين مي
اـ داراي ارزش      ةرفتهاي اصلي است؛ يعني پوشش دهند جزو پيرفت  پي سي و نه  بـيش از يـك قصـه ي
اـ رويـداد    325ي شاهنامه هابه همين دليل از مجموع داستان. است )قابليت تحليل درزماني(رمزگاني قصه ي

  .گيرد مياصلي قرار  رفت پي و نه يسروايي تحت پوشش 
لّ % 31/91ه ميزانك اصلي رفت پي و نه يساين  ُـ اـهنامه را در بـر دارد   يهاداسـتان  از ك  ـ ،ش بِ  هب  ترتيـ
رّ       پـي  .1: عبارتند از بسامدبيشترين  ، % )08/6(خونخـواهي   .2، %)01/11(رفـت جـدال عملـي خيـر و شـ

اـماني     .4، %)21/5(برون همسري.3   ، %)92/4(پنـد و تعيـين جانشـين     .5، % )92/4(سـوء اسـتفاده از نابس
اـدو     .7، %)92/4(جهانگردي و جهانگيري  .6 اـنع      .8، %)05/4(توسـل بـه ج اـ م اـيي ب اـع نه   ، %)18/3(دف
شُي راژد .9  ،)%89/2(دفع مـزاحم   .12، %)89/2(جوانمرگي  .11، %)18/3(عصيان و زوال  .10، %)18/3(ك

پــرورش كــودك قهرمـاـن  .15، % )60/2(مجلــس وعــظ و ســخنوري  .14، %)60/2(قتــل  ةتوطئــ. 13
مأموريــت نجـاـت  .18، % )02/2(قــدرداني و مجـاـزات  .17، % )02/2(حسـاـدت و ســعايت  .16، %)02/2(
ـس   .21، %)44/1( نپيامبر نوآيي .20،%)44/1(كودك قيامگر  .19 ،%)73/1( اـ   .22، %)44/1(تجس ازدواج ب

اـنو اـريگر بـ ــواهي  .23، %)44/1(ي يـ اـودانگي خ ــك  .24،%)44/1(جـ و  يفزونخــواه. 25، %)44/1(تراژي
شــكار و ازدواج  .28، %)15/1(عزلــت گزينــي شـاـه  .27، %)15/1( ربـاـيي همســر .26 ،%)15/1(يگمراهــ

ــزاع در تصـاـحب  .30، %)15/1(جانشــين نارســيده . 29، %)15/1(   ، %)86/0( يناشــناختگ .31، %)86/0(ن
اـن  .33، %)86/0(توجه پدر و اعتراض برادران  .32  ـآشـكار شـدن    .34، %)86/0( يدارنش ُ ن   ، %)86/0(وت ب
اـلين   خودكشي بـر  .35 اـن   گـذار از  .37، %)57/0( مـرگ و رسـتاخيز   .36، %)86/0( عشـق ب   ، %)57/0(خ
ور  .39و %) 57/0(رويين تني  .38   %).28/0(آزمايش 

  ي داستاني در شاهنامههارفت فراواني حضور پي .1- 2

اـ  هيك در نمايشـي سـتوني ميـزان حضـور قص ـ     ةنمودار شمار اـ ذكـر شـمار    رفـت  پـي ي هـر  ه          آن ةرا ب
در صد حضـور   ،و محور عمودي ياد شدهي هارفت پي ةبيانگر شمار ،محور افقي نمودار. دارد ميرفت بيان  پي

  .دهد مي هر يك را در شاهنامه فردوسي نشان
رّ بيشترين فراواني را در شاهنامه فردوسي دارد رفت پي رفت داراي سـي   پي اين. جدال عملي خير و ش

رّ را به نمايش طور مستقيم  هو هشت قصه است كه ب اً  . گـذارد  ميجدال خير و ش ـع اـ رفت پـي  البتـه توس ي ه
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رّ، خونخواهي، سـوء اسـتفاده    هب ،25 و13، 10، 9، 4، 2، 1 ةشمار ترتيب تحت عناوين جدال عملي خير وش
شُي، عصيان و زوال، توطئ اـنگر     يو گمراه يفزونخواه رفت پيقتل و  ةاز نابساماني، اژدرك ـ در مجمـوع بي

اـدين  جه در شاهنامه هستند كه اگر ب )4(تضاد دو بني« ةانگار لـي  (هت اشتراك در رمزگان نم   )درونمايـه اص
 ـ   ةبه عنوان يك مجموع اـ     ةواحد نگريسـته شـوند، درونماي نـي ب اـد دو ب ، بيشـترين  فراوانـي % 12/32تض

  .خواهد داد صرا در شاهنامه به خود اختصا درونمايه

رّ و دال عملي خيري تحت پوشش جهاو داستان رفت پي .2- 2   ش

د دو بني ةي هفت گانهارفت پيكه تحليل هر يك از  از آنجا اـلي     طـور جداگانـه   به تضا اـن و مق نيازمنـد زم
رّ     رفت پيطولاني است، به تحليل مهمترين  اـ (اين گروه؛ يعني جدال عملـي خيـر شـ حضـور؛  % 01/11 ب

  .كنيم مياكتفا ) ي شاهنامههارفت پييعني بالاترين بسامد در 
نُشي، اين  اـرت  نقش ويژه (از پنج كاركرد اي ههشت قص و سي رفت پياز ديدگاه رمزگان ك ) به تعبيـر ب

  :ترتيب و توالي زير تشكيل شده است هب
  ؛كند ميحكومت / زندگي  ، پادشاه، در آرامش و تعادل/ انسان / نخستين موجود . 1
ت عامل شرارت/ هجوم . 2  ؛زند ميتعادل را برهم  ،ايجاد مزاحم
 ؛گيرد ميجدال در . 3
 .آورد دست مي موفقيت به عامل شرارت ةاولي در جدال. 4
 .گردد باز مي و تعادل دوباره شود پيروز مي پادشاه بر عامل شرارت. 5

كند كـه در هـر قصـه     ميچهار كنش را ايجاد  ، در مجموعيعني كاركرد پنجم ،شكست عامل شرارت
شِ آن مشاهده   ؛پذيري عامل شـرارت  صلح و باژ) ب ؛نابودي عامل شرارت )لفا: شود مييك و گاه دو كن

  .فرار عامل شرارت) د  ؛به بند افتادن عامل شرارت) ج
كيـومرث و اهـريمن    ةقص .1: عبارتند ازترتيب ه در شاهنامه ب رفت پيمتأثر از اين  ةو هشت قصسي 

اـ ( طهمورث و ديوها  ةقص .2، )31- 28 :1شاهنامه،ج) (ا سيامك و ديوي(  ةقص ـ .3، )38- 36 : 1هنامه، جش
اك ) نخستين پادشاه و بروايتي نخستين انسان(جمشيد  ك اضـح  ةقص ـ .4، )78- 39 :1شاهنامه، ج(و ضح
اـهنامه، ج (ايرج و سلم و تـور   ةقص .5، )78- 51 :1شاهنامه، ج) (نخستين موجود(و برمايه  ، )134- 79 :1ش

و ةقص .6 اـهنامه، ج (  افراسياب و اغريرث ةقص .7، )72- 6 :2شاهنامه،ج(و افراسياب  نوذر و ز ، )72- 6: 2ش
اـهنامه، ج (داستان كاووس و ديو مازني  .9، )75- 47 :2شاهنامه، ج(رستم و قلون  ةقص .8  ،)109- 76 :2ش

اـهنامه،  (رسـتم و افراسـياب    ةقص ـ .11، )126- 110 :2شاهنامه، ج(كاووس و سالار مازندران  ةقص .10 ش
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جنــگ ســياوش و  .13، )250- 169 ،2شـاـهنامه، ج(اب و افراســياب رســتم و ســهر .12، )168- 156 :3ج
ــياب  اـهنامه، ج(افراس ــياب   .14، )61- 39 :3شـ ــياوش و افراس ــتان س اـهنامه، ج (داس      ، )379- 39 :3- 5شـ

اـن تـوراني    .16، )233- 217 :3شاهنامه، ج(گيو و پيران  ةقص .15 اـهنامه، ج (داستان پلاش ،  )71- 68 :4ش
ــژا  .17 ــو و ت ــتان گي اـهنامه، ج(و داس ــه رود  .18، )80- 74 :4شـ ــگ كاس اـهنامه، ج(جن         ، )114- 80 :4شـ
اـهنامه، ج (رستم و ديو  .19 اـهنامه، ج (جنـگ دوازده رخ   .20، )314- 301: 4ش نبـرد   .21، )234 - 86: 5ش
داستان بزرگ سـياوش، افراسـياب و كيخسـرو     .22، )279- 235: 5شاهنامه، ج(كيخسرو با افراسياب  ةاولي
اـه خـزروان     .23، )379- 39: 3- 5نامه، جشاه( اـ ش اـهنامه، (نبرد گشتاسب ب داسـتان   .24، )54- 49: 6ج ش

     ، )375- 374: 6شـاـهنامه،ج(داراب و شــعيب  ةقصــ .25، )91- 71 :6شـاـهنامه،ج(گشتاســپ و ارجاســپ 
اـهنامه،ج (داستان داراب و قيصر روم  .26 ُـردان     .27، )378- 375 :6ش اـن و ك اـهنامه (اردشـير بابك  :7ج ،ش

ــواد  ةقصــ .28، )139- 136 شـاـپور اردشــير و قيصــر روم  .29، )154- 134 :7شـاـهنامه،ج(اردشــير و هفت
ـاـني فكتـاـجنــگ شـاـپور ذوالا .30، )200- 195 :7شـاـهنامه، ج(      ، )226- 220 :7شـاـهنامه، ج(و طـاـئر غس

اـهنامه، ج (كسـري و قيصـر روم     .32، )411- 386 :7شاهنامه، ج(بهرام گور و خاقان چين  ةقص .31  :8ش
اـهنامه،  (جدال كسري و قيصـر نـو   .34، )193- 156 :8شاهنامه، ج(كسري و خاقان چين  .33، )95- 76 ش
هان انبــرد پادشــ .36، )372- 331 :8شـاـهنامه، ج(و خاقـاـن تــرك  داســتان هرمــزد .35، )304- 293 :8ج

اـتوره    .37، )167- 390 :8- 9شاهنامه، ج(ساساني با بهرام چوبين  اـهنامه، ج (خاقان چـين و مق - 139 :9ش
  ). 380- 311 :9شاهنامه، ج(داستان يزدگرد و اعراب  .38 و)144

اـريخي داسـتان،    )يزدگـرد (عامل خير پيروز نهايي است لكن در آخرين قصـه   ها هدر تمام قص ، رونـد ت
پيـروزي   ،ان در سطحي وسـيع دارد و شايد هم بتو ميكاركرد آخر به سود يزدگرد باز  ةاراي از  قصه پرداز را

اّري به پيروزي نهايي ايران  . انجامـد  مـي اعراب را كاركرد چهارم دانست كه دويست سال بعد در عصر صف
يي جداگانه تحليـل  ها هدر مقال حتيمذكور و رفت پيتوان طبق  ميفوق را  يها هال هر يك از قصحبه هر 

  .و بررسي كرد

رّجدال عملي خير  رفت پيتحليل بر  .3- 2   و ش

 ـ، هـر قصـه بطـور جداگانـه بررسـي كـرد       در موردرا بايد ) ي فرعيها هدرونماي(در واقع رمزگان القايي    اام
اً يمفاهيمتوان  مي نيـك در برابـر    يپيـروز  چون تعادل، هجوم، جنگ، قدرت طلبي، مرگ، زندگي و نهايت

اـن نم ـ . دانسـت  ها هقص اين مشترك ميان يفرع ةبد را مهمترين درونماي اـم  ادين دررمزگ اـ  هقص ـ تم  يه
رّ«همان  ،رفت پي اين برخوردار از  است و رمزگان هرمنوتيـك در ايـن  » تضاد دو بني«يا » جدال خير و ش
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ه ب ها هقص خـورد كـه در واقـع مهمتـرين      ميپيوند  ها هصورتي پنهاني و مستتر با اساطير حاكم بر اين قص
  .ي فوق نيز هستها هموضوع رمزگان فرهنگي در قص

رّ از دو اسطور رفت يپاين  رّ و اسـطور  ةاسطور :بزرگ ةاز ديدگاه رمزگان فرهنگي متأث  ةخداي خير و ش
رّ   ةدر توضيح اسطور )5(.قرباني كردن نخستين آفريده است اـ   ـ خداي خير و ش اـط ب پـنج   رفـت  پـي در ارتب
رّ اـني و ب  در تحليل هم رفت پيذكر است كه اين  شايان ـكاركردي جدال عملي خير و ش ررسـي محـور   زم

اـني     ةنشيني؛ يعني ترتيب و توالي قرار گرفتن كاركردهاي پنج گانه، متـأثر از اسـطور   هم اـل بـزرگ كيه س
اـر دوره تقسـيم      . است اـ چه بر اساس اين اسطوره، جهان عمري محدود دارد كه از آغاز تا پايان بـه سـه ي
اـله     ةورسـت كـه د  ابر اساس روايات مزدايي عمر جهان دوازده هزار سال : شود مي اول آن شـش هـزار س

بعد اهورايي است كـه در آن اهـريمن    ةاز اين شش هزار سال، سه هزار سال آن مينويي و سه هزار. است
رّ  اختلاط خير و ةدوم سه هزار سال است كه دور ةدور. افتد ميبه گيجي   ـ  استش اـ حمل اهـريمن بـه    ةو ب

اـزي   ةسوم سه هزار ةدور .بد برقرار است شود و در طول اين دوره جدال نيك و مياهورا مزدا آغاز  يگانه س
اـرت اسـت از  . است داست كه با پيروزي اهورا مزدا، جهان به كام هرمز  :بنابراين عمر جهان درسه دوره عب

رّ  ةدور .2؛ اهريمن در پايان دوره ةو سپس حمل آرامش مينويي ةدور .1  ةدور .3 ؛اختلاط يا جدال خير و شـ
رّ كاركردهاي اول و دوم ناظر بر دور رفت پيدر  .اهورايي دوبارة تعادل اـركرد   ةجدال عملي خير و ش اول، ك

البته ايـن عمـر دوازده   . سوم عمر جهان است ةدوم و كاركرد پنجم ناظر بر دور ةسوم و چهارم ناظر بر دور
اـل ي مزدايي در جداول گوناگون مستفاد از منابع مختلف تا سه هـز هاگزارش ه مطابقهزار سال تقليـل   ار س

انـد كـه    روايات فراواني نيز عمر جهان را دوازده هزار سال دانسـته ). 116- 113 :1357، سركاراتي(يابد  مي
ا در اين روايات دور ،شود ميسه هزار ساله تقسيم  ةبه چهار دور اـل ذكـر شـده       ةام اختلاط شـش هـزار س

اـن      .)23- 20 ،1357مسكوب، (است  اـنوي نيـز عمـر جه اـطير م اـمل  در اس اـدل،   ةين سـه دور هم ـ ش تع
هُ هزار سال است كـه  ). 5 :1357اسماعيل پور، (استآميختگي و پيوستن به نور  در بند هشن عمر جهان ن

  ).33- 35 ،1380، يدادگ( مينويي، آميختگي و يگانه سازي است ةشامل سه دور
رّ را ن ةاصل اسطور ص نسبت داد ميخدايان خير و ش اـب آن بـه   انت گرچـه  ؛توان قاطعانه به قومي خا س

اـ  ههـزار  در فرهنگي آسياي غربي ةباورهاي عمومي پهن پـذيرفتني  ي اول، دوم و سـوم پـيش از مـيلاد    ه
) تمـدن بـين النهـرين   (در تمدن سومري . نخستين است» غول خدا«اعتقاد به  رسد كه ناشي از نظر مي به

رّ از غول زني نخستين به نام  خداي بزرگ سـومري پديـد    2»آنو«و به روايتي  1»تيامت«خدايان خير و ش
                                                
1. Tiamat 
2. Anu 
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ر. اند آمده اـم    ةدر د و (، خـدايان خيـر   »پراپتـي «سند و اساطير هند، از خدايي نخستين بـه ن ئـ اـ  هد رّ  ) ه و شـ
و(در ايران دو گروه خدايان خير . آفريده شده اند) ها هاسور( ئ د  ـ ةدر هزار) ها هاهورا و  بـه   يش از مـيلاد اول پ

رّ ) اهورامزدا(دو گروه خدايان خير  تبديل شده اند كه در ادبيات زردشـتي هـر دو   ) ديو و اهريمن(و خداي ش
دو گروه خـدايان   1»كرونوس«در اساطير يونان هم غول خداي . از غول خدايي به نام زروان پديد آمده اند

رّ سيكلوپها 2خير تيتانها نِ اين اسطوره از آسياي غربي به سوابق ب. يندرآف ميرا  3و مظاهر ش اـن  وام رفت ه يون
رّ. قابل شناسايي است . شـوند  مـي  از آدم زاده ،هابيـل و قابيـل   ،در روايات عهد عتيق نيز دو مظهر خير وش

اـر،  ( خورد  ميقرباني شدن نخستين آفريده پيوند  ةآفريدگاري اين غول خدايان با اسطور ةاسطور  :1381به
396 -398.(   

رِ ايـن   برآفرينند و خويش را  ميه اينان در خصوص چگونگي آفرينش اين غول خدايان بايد گفت ك س
رّ آفريده شوند هاكنند تا از تباهي آن ميآفرينش قرباني  اـ   . خدايان خير و ش اـن ي پس غول خدايان همان انس

بتبه موجود نخستين بوده اند كه در اساطير ايران، يونان و هند  اـس يافتـه   عي ت از اساطير بين النهرين انعك
اـخت   هادر داسـتان  ).397 :1381بهار، (اند  اـ رو س اـطيري م ، )كيـومرث (يي چـون نخسـتين آفريـده    هاي اس

اـ  ةاز سي و هشـت قص ـ . متأثر از همين اسطوره است) يدشجم(و نخستين پادشاه ) گاو(نخستين موجود   ب
رّ، پنج قص رفت پي اك،     ةجدال عملي خير و ش كيومرث و اهريمن، گاو برمايه و ضـحاك، جمشـيد و ضـح

اـني شـدن نخسـتين آفريـده هسـتند      ،اوش و افراسيابيياب و ساغريرث و افراس . رو ساخت اساطيري قرب
دد اسـت   ةپيش زمين  ،)نمادين(در رمزگاني هرمنوتيك  ها هموضوع قرباني شدن در اين قص . آفرينش مجـ

اـري اهريمنـي    ،بر طبق اساطير كهن، قرباني شدن يا كشته شدن غول خداي نخسـتين  ،از سوي ديگر ك
اـن، افراسـياب،      ميچنانكه در آبان يشت  نبوده است اك، فريـدون، نريم بينيم كه هوشنگ، جمشيد، ضـح

اـني    كننـد   مـي كاووس، كيخسرو و ديگران براي اردويسورناهيد صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسـپند قرب
كردن از سوي عناصـري اهريمنـي چـون ضـحاك و      اما چون قرباني) 392- 420 ،1377، 1، جپور داوود(
رّ     اي ه، كار ايشان گونبعد از زردشت ةثير انديشأبويژه تحت ت راسياب نيز صورت گرفتهاف جـدال خيـر و شـ

لِ آدم  ميدر يك جابه جايي اساطير . ) 208: 1385بهار،(ايجاد كرده است ) كيـومرث  ةنظير(توان مرگ قابي
چنانكـه  ) 220- 217 :1378سـركاراتي،  (را نيز تجلي قرباني شدن نخستين آفريده در عهد عتيق دانسـت  

  .قتل ايرج در شاهنامه هم متأثر از همين اسطوره است

                                                
1. Cronus 
2. Titans 
3. Cylopes 
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رّ جدال خير و ةاسطور ةكم سه هزار سال تاريخي دست ةپيشين حال به هر كهـن   رفـت  پـي  از ايـن  ،ش
اـه جمعـي بشـر    اـ  هو قص ـ هابـه شـكل داسـتان    الگويي ساخته است كه در اعصار گوناگون در ناخودآگ  ييه

  .كند مي ه است و همچنان ما را از آبشخور فرهنگي خود سيرابتجلي يافت دار ريشه

  كهن الگوي روايت :شاهنامه ةدرونماي .3

اـ     2ي يونگي است براي محتويات ناخودآگاه جمعيحاصطلا 1در واقع كهن الگو اـري غريـزي ي ؛ يعنـي افك
اـي از پـيش تعيـين شـد     - كه به سازماندهي تجربيات  يميل اـبر الگوه اـن   - فطـري  ةبن  وجـود دارد در انس
از جملـه   ؛اين تصاوير نخستين در طول روزگاران به اشكال گوناگون بروز كرده است. )29: 1383شميسا، (

اـ    ها هو افسان ها هچنانكه يونگ اسطور ؛در قالب اسطوره و داستان ّـي كهـن الگوه دانـد   مـي ي پريان را تجل
 ـ    مير ب يك ةنمودار شماراز سوي ديگر آنگونه كه از ). 15 :1368يونگ،( رّ ب ه آيد، جدال عملـي خيـر و شـ

يّ بر سراسر شاهنامه سايه افكنده است اـ توان در تقابـل واج  مياين رمزگشايي را . صورت يك روح كل ي ه
اـ نرم و خشن در ايجاد موسيقي كلام، چگونگي گـزينش موسـيقي واجـي در نام    اـمد  ه  ي اشـخاص و بس

رّ  « ةشاهنامه مؤيدگستردگي درونمايدر  ها هتضاد و تقابل به نسبت ديگر آراي ةكاربرد آراي » جدال خيـر و شـ
  ).74 - 70: 1379جعفري، (اين اثر سترگ حماسي دانست  يبر كليت و اجزا

اـ        مياز لحاظ ريخت شناسي، « وري دانسـت كـه از شـرارت ي اً آن بسـط و تطـ ه را اصطلاح توان قص
ي ديگـري  هاواج يا بـه خويشـكاري  ي ميانجي به ازدهاشود و با گذشت از خويشكاري ميكمبود و نياز شروع 

اگـر ايـن تعريـف    ). 183 :1368پراپ، (» انجامد ميقصه به كار گرفته شده  ةعنوان سرانجام و خاتمه كه ب
وري اسـت كـه از شـرارت شـروع      شـود،   مـي پراپ از قصه را اين گونه خلاصه كنيم كه قصه بسط و تط

انجامد، در واقع بـه الگـوي كهـن     ميپاياني  ريكاگذارد و به خويش مي ي ميانجي را پشت سرهاخويشكاري
كنـد   مـي بارت همين الگو را اينگونه بيان . م؛ يعني آرامش، گره افكني، تعليق و گره گشايياي هروِايت رسيد

اـدل     در] و ايجاد جـدال و تعليـق  [كه داستان تعادلي آغازين است كه پس از به هم خوردن  نهايـت بـه تع
 ـ ؛رسد ميدوباره  اـ  انياما تعادل پاي اـوت دارد     ب اـزين تف اـدل آغ اـختارگرايي   :1384مكاريـك،  (تع  ).ذيـل س

دن ـ ويدوسـون،   (تودوروف نيز همين تعريف بارت را بـراي داسـتان آورده اسـت     لـ  ).146 - 145: 1384س
جـدال   رفت پيدر واقع الگوي  ،اند در تعريف داستان آورده و تودوروف و بارت طرح آنچه پراپ قصه ناميده

                                                
1. Archetype 
2. Collective Unconscious 
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رّ ا اـركرد  1تعادل اوليه كاركرد . ستخير وش اـركرد     4و  3و 2، بر هم خوردن تعادل ك اـره ك اـدل دوب  5و تع
  .شود ميي ميانجي پراپ شمرده هاعامل شرارت همان خويشكاري ةاست و موفقيت اولي

رّ رفت پيچه  رّ در ناخودآگاه جمعي بشـر بـدانيم، چـه     ةرا متأثر از اسطور جدال خير و ش جدال خير و ش
 ـ   ةآن را متـأثر از اسـطور   ياقرباني شدن نخستين آفريده پيوند دهيم و  ةه اسطورآن را ب اـه نخسـتين ب ه گن

با توجه به الگو قـرار گـرفتن بـراي     رفت پيوايي بشر به شمارآوريم، اين ر يها هعنوان يكي از آغازين واقع
بشـر  وايت در زنـدگي  در واقع كهن الگوي ر - طبق تعريف پراپ، تودوروف و بارت- ديگر روايات داستاني 

 ـ . آيد ميبه شمار  اـخت ب اـخت در قالـب       ه اين كهن الگو در ژرف س رّ و در روس صـورت جـدال خيـر و شـ
ع و اندكي مسامحه در قالب كليها هقص   .كند ميروايي بشر بروز  يهاداستان ةي جدال نيك و بد و با توس

  نتيجه

بناچار مجبـور   ،نوع نقد ادبي به شمار آوريم ترين و عملي ترين ناگر نقد ساختاري را در عصر حاضر مطمئ
ص در آثار و شيو ايـن نـوع نقـد    . كاركرد مهمترين ساختارگرايان در نقد و تحليل ادبي خواهيم بود ةبه تفح

نمايد كه هر نوع داستان را بايـد   ميلكن طبيعي  ،در ادبيات داستاني پيشرفت و كارآيي بسزايي داشته است
اـختاري    بهتـر اسـت   از اين ديدگاه. و نوع ادبي خاص آن در نظر آوريممطابق با ماهيت، اسلوب  تحليـل س

اـر   شودكساني چون پراپ، استراوس و بارت انجام  ةمطابق شيو يي حماسي و اساطيرها هقص ؛ يعني بـه ك
م ي، فرهنگـي  مي علها هيعني بررسي سوابق و پيشين ،درزماني و) رفت پيتشكيل (زماني  گرفتن تحليل ه

رّ به عنوان درونما ر ويجدال خ رفت پي  وه در شاهنامه،ين شيا يريبا به كارگ. رفت پيآن  ريو اساطي  ةي ـش
ت جريان يافتن در قالب قصه ب-  يفردوس ةشاهنام ي بسيار و بلكه به دليـل نقـش ژرف   هاو داستان ها هجه

از آن به كهن الگـوي   توان ميآيد كه  ميجهاني به شمار  اي هاسطور - آثار روايي بشري ةساختي براي كلي
  .روايت در ادبيات داستاني ياد كرد
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  رفتها در شاهنامة فردوسي فراواني حضور پي. 1نمودار شماره 

0.28%
0.57%
0.57%

0.57%

0.86%
0.86%

0.86%

0.86%
0.86%

0.86%
1.15%

1.15%

1.15%
1.15%

1.15%
1.44%

1.44%

1.44%
1.44%

1.44%
1.44%

1.73%

2.02%
2.02%

2.02%
2.60%
2.60%

2.89%

2.89%

3.18%
3.18%

3.18%

4.05%

4.92%

4.92%

4.92%

5.21%
6.08%

11.01%

0% 2% 4% 6% 8%

10%

12%

14%
فراواني حضور پي رفتها به درصد 

39
38

37
36

35
34

33
32

31
30

29
28

27
26

25
24

23
22

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1

ی
ســ
شــاهنامة فردو

ی 
صــل

ی ا
ی رفتهــا

شــماره پــ



 ومسشمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد   ةمجلة دانشكد                                                114 

  يادداشتها

 ـاز آواز است كه بـا رعا  اي هو در اصطلاح قطع يتوال يدر لغت به معن "Sequence" ةواژ .1  ـو ترك يت تـوال ي ب، ي
ات آن گونـه كـه   يدر ادب رفت پي). Guddon ،1982 :Under Sequence( شود ميگر واقع يد اي هبعد از قطع

 ـ يداستان است كـه بـا هـم مناسـبت     يكاركردها يد، تداوم منطقيگو ميبارت  ، ياحمـد (و محكـم دارنـد    يدرون
روايت است كـه بـا تلفيـق آنهـا داسـتان       ةگويد واحد پاي مي )H.Bremomd(و چنان كه برمون ) 232: 1370
ي بسـياري را زيـر   هاتوانـد همچـون يـك الگـو، داسـتان      مي رفت پييك ). 140: 1379اسكولز، (شود  ميساخته 

  .مجموعه خود قرار دهد
 ـ  ةخويشكاري، به گفت ،به گفته پراپ(كاركرد . 2  ـ    ،بـارت  ةگرماس كنش، بـه گفت كريسـتف   ةنقـش ويـژه و بـه گفت

. شـود  مـي ك جملـه يـا عبـارت ذكـر     است كه در قالب ي رفت پيي روايي يك ها، هر يك از كنش)نقش ،بالايي
لاً رفت پيتعداد كاركردهاي هر    .د استموربين دو تا پنج  معمو

ه ـ و برخي ب  .3 انـد   ه داسـتان ـ يـاد كـرده    نادرست ب همقصود از توالي زماني، همان ارگانيسمي است كه از آن به قص
مثـل ناهـار بعـد از     ،يـب تـوالي زمـان   نقل وقايع است بترت] قصه[« ،گويد ميمورگان فاستر ). 71 :1380،جعفري(

يـن ارگانيسـم بـه مـا     ). 36 :1352مورگان فاسـتر،  (» چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهي پس از مرگ هم
اـل داسـتاني را از       هدهد كه براي داستان كاركردهايي قايل شويم كه ب مياين امكان را  ترتيـب تـوالي زمـاني، اعم
 .كنند يهمراهآغاز تا پايان 

د دو بني ب .4 فردوسي به اين معني نيست كه فردوسي خـود معتقـد بـه     ةشاهنام ةعنوان درونمايه قايل شدن به تضا
لاً مقصود از تضاد دو بني و د دو بني يا ثنويت يا آفرينش دو بني بوده است؛ چه، ا لِ خيـر     در تضا اين موضـع، جـدا

اً طبيعي است ك اً آفرينش دو بني و ثاني رّ است نه لزوم  ـ  هـا  هاسـاطير و قص ـ  گانه ناظم يا نگارندو ش ي اسـاطيري 
 ـنقشي در القا ها هكه داراي ريش  ـ  ييي چندين هزار ساله و جهاني هستند   هـا  هقص ـ ةديدگاه شخصي بـر درونماي

اً بيـانگر ديـدگا    ها هدرونماي شته باشند، ضمن آنكهندا ي شخصـي ايشـان محسـوب    ههاي اساطيري نيـز ضـرورت
  .شوند مين
 ـ   رفت پي ةتوان در پيشين ميي را نيز سوم ةاسطور .5  جمشـيد و   ةيي چـون قص ـ هـا  هجدال خير و شـر بـويژه در قص

اك مؤثر دانست و آن اسطور ت هجوم برنـده بـر جمشـيد    ةضح  ،گناه نخستين است با اين توضيح كه عامل شرار
 ـ    ةمطابق اسطور ه عصيان و غـرور اوسـت كـه ب را بـه تبـاهي   عنـوان عنصـري اهريمنـي او    ه گناه نخستين، گنا

  حضـور در % 16/3بـا  (عصـيان و زوال   رفـت  پـي مـؤثر در   ةاسطور ،طور مستقيم هگناه نخستين ب لكن. كشاند مي
  .جدال خير و شر متفاوت است با است كه از نظر كاركردهاي اوليه) ي شاهنامهها هقص
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ول،  :تهران  .1378انتشارات معين، ا
 .1381انتشارات آگاه، چهارم،  :تهران ؛پژوهشي در اساطير ايران ؛بهار، مهرداد. 6
؛ـ. 7  .1385نشر اسطوره، اول،  :تهران ؛ايرانجستاري در فرهنگ  ــــــــــ
 .1368انتشارات توس، اول،  :تهران ؛اي ترجمه فريدون بدره ؛هاي پريان شناسي قصه ريخت ؛پراپ، ولاديمير. 8
ول،  :، تهران1جلد ؛يشتها ؛پورداوود، ابراهيم. 9  .1377انتشارات اساطير، ا

ول، انت :تهران ؛ديدار با سيمرغ ؛پورنامداريان، تقي. 10  .1374شارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ا
 .1380، 32- 31شمارة  ؛نشريه عصر پنجشنبه ؛قصه يا داستان؟ ؛جعفري، اسداالله. 11
؛ـ. 12 و  17،  شـمارة  فصـلنامه فرهنـگ و ادب   ؛نگاهي به همگوني ساختار و معنا در داستان سياوش ـــــــــــــ

18 ،1379. 
 .1375انتشارات نيلوفر، دوم،  :، تهرانواژه نامة ادبي ؛حسيني، صالح. 13
 .1380انتشارات توس، دوم،  :تهران ؛گزارش مهرداد بهار ؛بند هشن ؛دادگي، فرنبغ. 14
ونِ، ك. 15  .1381نشر مركز، دوم،  :تهران ؛ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور ؛اسطوره ؛ك.روت
 .1382انتشارات امير كبير، چهارم،  :رانته ؛ارسطو و فن شعر ؛زرين كوب، عبدالحسين. 16
انتشـارات بنيـاد    :، تهـران 1جلـد   ؛شناسـي  شـاهنامه  ؛بنيـان اسـاطيري حماسـة ملـي ايـران      ؛سركاراتي، بهمـن . 17

ول،  شاهنامه  .1357شناسي، ا
؛ـ. 18  .1378تهران، نشر قطره، اول،  ؛هاي شكار شده سايه ــــــــــــــ
دن، رامان و ويدوسون. 19 لِ خبر، تهران ؛راهنماي نظرية ادبي معاصر ؛، پيترس نشـر طـرح نـو، سـوم،      :ترجمه عباس م

1384. 
 .1383انتشارات دانشگاه پيام نور، سوم،  :تهران ؛انواع ادبي ؛شميسا، سيروس .20
دّ، ب 4 ؛)براساس چاپ مسكو( شاهنامه فردوسي ؛فردوسي، ابوالقاسم. 21  دفتـر  :تهـران  ؛كوشش سعيد حميديان همجل

 .1374نشر داد، دوم، 
 .1384انتشارات علمي و فرهنگي، اول،  :تهران ؛ترجمه محمد دهقاني ؛اسطوره ؛كوپ، لارنس. 22
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 .1382نشر ماهي، دوم،  :تهران ؛ترجمة خشايار ديهيمي ؛رولان بارت ؛كولي، ميسن. 23
 .1357انتشارات خوارزمي، پنجم،  :تهران ؛سوگ سياوش ؛مسكوب، شاهرخ. 24
انتشـارات   :تهـران  ؛ترجمه مهران مهـاجر و محمـد نبـوي    ؛هاي ادبي معاصر دانشنامه نظريه ؛ريك، ايرناريمامكا. 25

ول،   .1384آگه، ا
رمان جنبهادوارد، ؛مورگان فاستر. 26  .1352انتشارات امير كبير، اول،  :تهران ؛ترجمه ابراهيم يونسي ؛هاي 
- 25صـص   ،4،1373مجلة ارغنون، شـمارة   ؛جمة رضا سيدحسينيتر ؛نظر اجمالي به فرماليسم روس ؛نيوا، ژرژ. 27

17. 
و: تهران؛ ترجمه پروين فرامرزي؛ چهارصورت مثالي؛ يونگ،كارل گوستاو. 28  .1368ل، نشرآستان قدس، ا

  
29. Guddon. J. A. Literary Terms, United States of America, Published by 
Penguin book, 1982. 


